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مارتين هارت ـ لندزبرگ
برگردان: ميلاد مرادى

اين مقاله را مى توان ادامه ى پژوهش ديگرى از كار مشترك همين نويسنده با 
“پاول بركت” دانست كه تحت عنوان “چين و پويش هاى انباشت بين المللى؛ 
احمد سيف در  رفيق  ترجمه ى  با  تغييرساختار جهانى”  آمد هاى  و پى  علل 
شماره 2 «سامان نو» منتشر شد. البته با اين ويژگى كه اين مقاله پس از آغاز 

بحران اخير جهانى سرمايه دارى به نگارش درآمده است.
اين مقاله به هفتمين كنفرانس بين المللى اقتصاددانان در موضوع «مشكلات 

توسعه و جهانى سازى» در مارس 2010، هاوانا، كوبا ارائه شده است.

همچنان   1978 سال  در  چين  بازار  اصلاحات  از  پس  ى  دوره 
موضوعى جذاب است و دليل اش هم واضح است: چين در عصر 
جديد به عنوان يكى از موفق ترين كشورهاى در حال توسعه در 
نظر گرفته مى شود. ادعاى دولت چين مبنى بر اينكه اين موفقيت 
هم نشان دهنده ى كارايى و هم برترى “سوسياليسم بازار” است، 

موضوع را جذاب تر مى كند.
كشورهاى  نئوليبراليسم،  منتقدان  بويژه  دانان،  اقتصاد  از  بسيارى 
كنترل  تحت  و  تدريجى  ازفرايند  كه  كنند  مى  تشويق  را  ديگر 
دولت بازارگرايى، خصوصى سازى و مقررات زدايى از فعاليت هاى 
اقتصادى در چين بياموزند. عده ى كمى هم ديدگاه دولت چين را 
از سوسياليسم  اينكه اين كشور مبدع نوعى جديد  بر  دارند مبنى 

بوده است.
اين  چين  رشد  الگوى  و  وسعت  كه  دارند  باور  بسيارى  همچنين 
را  جاى گزينى  اقتصاد  جهانى  سيستم  تا  سازد  مى  توانا  را  كشور 
نمايندگى كند و اين امكان را براى كشور هاى ديگر فراهم آورد تا 
از ميزان وابستگى خود به بازار آمريكا و موسسات جهانى بكاهند. 

در واقع بسيارى باور دارند كه عملكرد اقتصاد چين در جريان بحران 
جهانى كنونى نشان دهنده ى اين است كه اين كشور اكنون آماده 

است و مى خواهد كه چنين نقشى را بر عهده گيرد.
متاسفانه بايد گفت همانطور كه در زير نشان داده مى شود توجيه 
چندان مناسبى براى اين ادعا وجود ندارد. نخست اينكه، صرف نظر 
نوع  پيشگام  تنها  نه  كشور  اين  گويند،  مى  رهبران چين  آنچه  از 
اين  اقتصاد  در  اصلاحات  بلكه  نبوده  بازار  از سوسياليسم  جديدى 
كشور منجر به بازسازى سرمايه دارى شده است. و مى توان گفت 
نوعى  هر  ايجاد  با  درضديت  روشنى  به  چين  درونى  هاى  پويش 
اقتصادى  اينكه، اصلاحات  آلترناتيو ضدسرمايه دارى ست. دوم  از 
فرايند رشد استثمارگرانه ى فزاينده اى را نتيجه داده است كه به 
دنبال آن ثروتى قابل توجه براى اقليتى كوچك به بهاى ناپذيرفتنى 
تمام  كارگران چين  از  بزرگى  اكثريت  براى  ِ هزينه هايى سنگين 

شده است.
و در نهايت بايد گفت كه اكنون فرايند رشد چين بطور ساختارى 
در  و  كشور  مرزهاى  از  خارج  وسيعتر  فرايندى  عملكرد   ِ گرو  در 
مقياسى منطقه اى و جهانى ست. فرايندى كه توسط سرمايه هاى 
نتوانسته  فقط  نه  ترتيب، چين  اين  به  كنترل مى شود.  فرامليتى 
بعنوان يك پيشگام در اقتصاد جهانى عمل كند، بلكه پويش هاى 
انباشت آن باعث تحكيم ساختارهاى فعلى بين المللى قدرت و عدم 
توازن بين المللى و تنش هايى كه از اين ساختارها ناشى مى شود 
شده است. در واقع سياست اقتصادى دولت چين در پاسخ به بحران 
جهانى جارى فقط فشارهاى رقابتى جهانى را شدت بخشيده و براى 

اكثريت كارگران تاثيرات منفى به دنبال داشته است. 
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چگونگى ماهيت و تجربه ى اصلاحات اقتصادى در چين موضوعى 
داغ است. حمايت نيروهاى مترقى از تجربه ى اصلاحات اقتصادى 
تقويت مى  را  باور غلط  اين  ناخودآگاه  يا  بطور خودآگاه  در چين، 
و   بازار  طريق  از  سوسياليسم  حتا  يا  و  واقعى  ى  توسعه  كه  كند 
ادغام بيشتر با پويش هاى جهانى انباشت سرمايه امكان پذير است. 
كارگران چين بطور روزافزونى سياست هاى دولت چين را به چالش 
تجربه مى  استثمارى ست كه  دليل  به  تنها  نه  اين  و  اند.  كشيده 
سوسياليسم  به  آنها  نوين  ى  علاقه  دليل  به  همچنين  بلكه  كنند 
است. به همين دليل، براى احتراز از فهم نادرست خطرات بازار و 
الزامات سرمايه دارى و به هدر رفتن تلاش هايى كه در كشورهاى 
ديگر براى تغييرات اجتماعى  مى شود و براى حمايت از آنانى كه 
به دنبال نوزايى سوسياليسم در چين اند، لازم است كه فهم درستى 

از تجربه ى چين داشته باشيم.
تغييرات ساختارى چين

دنگ  تسونگ،  مائو  مرگ  از  پس  سال  دو  يعنى   1978 سال  در 
مقدار  به  گرفت  تصميم  چين  كمونيست  حزب  رهبر  جيائوپينگ 
رهبر حزب  دهد.  افزايش  بازار  نيروهاى  به  را  اقتصاد  اتكاء  زيادى 
مدعى بود كه چنان قدمى براى برون رفت از مشكلات پيش روى 
رشد اقتصادى ـ كه به برنامه ريزى و توليد زياده متمركز مائو نسبت 
داده مى شد ـ ضرورى است.  اگرچه اكثريت مردم چين تغييرات 
سياسى و اقتصادى مى خواستند اما دنگ و پيروان او در تاكيد بر 
مشكلات موجود زياده روى كردند و از آن طرف ديگر تلاش ها را 
براى جستجوى راه حلى غيربازارى بى پاسخ گذاشتند. همين كه 
اصلاحات بازار آغاز شد بسرعت به فرايندى غيرقابل كنترل تبديل 
شد. (1) هر مرحله از اصلاحات تنش ها و تضادهايى را به همراه 
داشت كه (با در نظر گرفتن ضديتِ  رهبر حزب با هر نوع آلترناتيوى 
كه اجتماعات كارگرى را در مركزيت قرار دهد) راه حل آنها راهى 
اصلاحات  لغزنده”ى   ِ “سرازيرى  بازار.  قدرت  افزايش  جز  نداشت 
بازار در نهايت منجرشد به تسلط پويش هاى بازار بر برنامه ريزى 
و  ها  شركت  و  اجتماعى  مالكيت  بر  خصوصى  مالكيت  اقتصادى، 

بازارهاى خارجى بر بازارها و شركت هاى داخلى. 
اكنون ديگر فعاليت هاى اقتصادى بطور قاطعى توسط قيمت هاى 
بازار تعيين مى شود. سهم خرده فروشى با توجه به قيمت هاى بازار 
از 3 درصد در سال 1978 تا 96.1 درصد در سال 2003 افزايش 
به 87.3  از 0 درصد  اين دوره  يافت. سهم  كالاهاى مصرفى  در 

افزايش يافت.  
همچنين غلبه ى فزاينده ى صنعت در بخش خصوصى روشن است. 
در سال 1978 تمامى ارزش افزوده ى بخش صنعتى چين مربوط 
ابزارها و صنايع كارخانه اى).  به شركت هاى دولتى بود ( معدن، 
در سال 2003 سهم بخش خصوصى بيشتر از سهم بخش دولتى 
اما حتا همين مقدار  بود: 52.3 درصد نسبت به 41.9 درصد (2) 
هم “وزن اقتصادى” توليد دولتى را بيشتر از مقدار واقعى نشان مى 

دهد.
دولتى  هاى  شركت  از  بسيارى  امروزه  كه  اين  گرفتن  نظر  در  با 
مالكيتى با انگيزه هاى خصوصى دارند ـ با سرمايه گذارى مشترك 
و با سهام ـ سازمان همكارى و توسعه ى اقتصادى   بنگاه 
بنگاه هايى كه سهم  اينگونه دسته بندى مى كند:  هاى دولتى را 

سرمايه ى دولتى پرداخت شده ى آن ـ بطور مستقيم يا غيرمستقيم 
ـ بيشتر از 50 درصد از كل باشد. در سال 2003 سهم ارزش افزوده 
اداره مى  ى صنعتى شركت هايى كه بطور مستقيم توسط دولت 

شدند فقط 22.9 درصد بودـ كمتر از يك چهارم كل.
استراتژيك  اهميت  كاهش  كنيم  نگاه  اى  كارخانه  توليد  به  وقتى 
ى  توسعه  و  همكارى  سازمان  شود.  مى  تر  واضح  دولتى  بخش 
اقتصادى بخش توليد كالايى چين را به دو گروه تقسيم كرده است. 
گروه اول شامل 5 صنعت است كه همچنان توليد دولتى در آنها 
حاكميت دارد: پردازش فراورده هاى نفتى و ذغال سنگ، ذوب و 
فشردن فلزات غير آهنى، پردازش تنباكو، و تجهيزات حمل و نقل.

گروه دوم كه بزرگترست (و بيشتر از 75 درصد ارزش افزوده ى توليد 
كارخانه اى را شامل مى شود) توسط بخش خصوصى اداره مى شود. 
اين گروه شامل 23 صنعت كالايى مختلف است: پردازش غذايى، 
پزشكى، صنعت  و  دارويى  مواد شيميايى،  نساجى، صنعت  صنعت 
با كاربرد  با كاربرد معمولى، ماشين آلات  پلاستيك، ماشين آلات 
هاى ويژه، قطعات و تجهيزات الكتريكى و تجهيزات الكترونيكى و 
مخابراتى.  در گزارش سازمان همكارى و توسعه ى اقتصادى آمده 

است:
از 23 صنايع  “در سال 1998 بخش خصوصى فقط در 5 صنعت 
توليدى ارزش افزوده اى بيشتر از بخش دولتى توليد كرد. در سال 
دولتى  بخش  از  بيشتر  اى  افزوده  ارزش  همه  23 صنعت   2003
توليد كردند. بعلاوه، در نيمى از آنها سهم بنگاه هاى خصوصى در 
بخش  23 صنعت  مجموع،  در  بود.  چهارم  سه  از  بيش  كل  توليد 
بيش  و  دارد  استخدام  در  را  كار  نيروى  دوسوم  از  بيش  خصوصى 
حدود  در  كه  صنايع  اين  از  كدام  هر  ى  افزوده  ارزش  دوسوم  از 

90درصد صادرات آنها مى شود را توليد مى كند.”
البته همچنان شركت هاى دولتى با اهميت اند و دولت چين كنترل 
خود را بر بخش هاى مهم اقتصاد حفظ كرده است. اما اين بخش 
ها اكنون به فعاليت هاى مالى و فعاليت هايى كه در آنها مالكيت 
دولتى بر منابع طبيعى وجود دارد محدود شده است. به اين ترتيب، 
در سال 2006 درآمد سه كمپانى نفتى دولتى برابر با نيمى از درآمد 
انحصارى  و  انحصارى  دولتى  هاى  كمپانى  بزرگترين”  از  تا   160
چندقطبى” بود . در واقع “بيش از 80درصد افزايش ساليانه ى سود 
تحقق يافته  ى تمامى شركت هاى چينى در سال 2006 مربوط 
بود به ...گروه هاى انحصارى مالى و يا بنگاه هاى انحصارى در حوزه 
ى نفت و فرآورده هاى نفتى ـ شيميايى، الكتريسيته، ذغال سنگ 

و فلزات”.
در  مهمى  نقش  كه  كرد  اشاره  خارجى  سرمايه  به  بايد  همچنين 
اقتصاد چين ايفاء مى كند. سهم توليد كننده هاى خارجى در كل 
توليد كالايى چين از 2.3 درصد در سال 1990 به 31.3 درصد در 
آمار گزارش دولت در سال  يافته است. شايد  افزايش  سال 2000 
2006 بازگوكننده تر باشد: اين گزارش نتيجه مى گيرد كه سرمايه 
از 28  بخش صنعتى  هاى 21  دارايى  از  اى  عمده  بخش  خارجى 

بخش را در اختيار دارد.
نتيجه اين كه رشد اقتصادى چين هرچه بيشتر به كالاهاى صادراتى 
توليد سرمايه ى خارجى وابسته شده است. بنگاه هاى خارجى بر 
فعاليت هاى صادراتى چين سلطه دارند: سهم آنها از صادرات كل 
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افزايش  به 58 درصد در سال 2005  از 2 درصد در سال 1958 
سنگين  تكنولوژى  صادرات  88درصد  در حدود  همچنان  (و  يافت 
شركت  توسط  بيشتر  هرچه  صادراتى  كالاهاى  اين  بعلاوه،  است). 
هايى توليد مى شوند كه 100درصد مالكيت آنها خارجى ست. يك 
هاى  بنگاه  توسط  كه  كامپيوترى  محصولات  صادرات  نمونه: سهم 
100 خارجى توليد شده در دوره ى 1993 تا 2003 از 51درصد به 
75درصد افزايش يافته است. نتيجه ى اين روندها، افزايش  نسبت 
صادرات به توليد ناخالص داخلى از 16درصد در سال 1990 به 40 
درصد در سال 2006 است. در مجموع، در حالى كه همچنان برنامه 
دارند،  چين  اقتصاد  در  مهمى  نقش  دولتى  هاى  شركت  و  ريزان 
هم اكنون  كه  انباشت  فرايند  دادن  شكل  جهت  در  دولتى  قدرت 
توسط بخش خصوصى (با انگيزه ى سودآورى) و با مديريت شركت 
ديگر  عمدتا  هدف  بازارهاى  براى  آنها  توليد  كه  ـ  فرامليتى  هاى 
كشورها (بيشتر آنها كشور هاى سرمايه دارى پيشرفته) استفاده مى 
شود. صرفنظر از چگونگى ارزيابى عملكرد اقتصاد چين، بسختى مى 
توان تصور كرد كه چگونه چنين توسعه اى مى تواند زمينه اى باشد 
براى ايجاد آلترناتيوى براى سرمايه دارى، چه در سطح ملى و چه 
بين المللى.  بلكه مى توان به اينطور نتيجه گرفت كه خود سرمايه 

دارى در چين بازسازى شده است. 
پى آمد هاى اجتماعى سياست هاى اصلاحات بازار در چين

چين  آيا  كه  پردازند  نمى  مسئله  اين  به  ديگر  تحليلگران  اغلب 
سوسياليست است يا نه. بلكه بيشتر به اين مسئله توجه مى كنند 
كه آيا رشد و تغييرات اقتصادى اين كشور به توسعه ى اقتصادى 
“موفق”ى انجاميده است؟ و اكثريت آنها بطور قاطع پاسخ مثبت مى 
دهند. اساس چنين پاسخى بطور عمده بر مجموعه ى محدود، اما 
مهمى، از نشانگرها ى اقتصادى، بخصوص نرخ رشد سرمايه گذارى 
ى  دامنه  اگر  اما  ست.  داخلى  ناخالص  توليد  و  صادرات  خارجى، 
مفهوم توسعه را به وضعيت  بهروزى طبقه ى كارگر گسترش دهيم، 
پاسخ سوال بالا بطور غم انگيزى تغيير مى كند. واقعيت اين است 
كه سياست هاى اصلاحات بازار چين فرايند رشدى را نتيجه داده 

كه از زير بر پايه ى شرايط  ناگوار كار و زندگى اكثريت كارگران 
چين بنا شده است.

هاى شغلى  فرصت  نتوانسته  كشور  اين  رشد سريع  آن كه  شگفت 
كار  المللى  بين  سازمان  گزارش  به  توجه  با  كند.  ايجاد  مناسبى 
، مقدار كل اشتغال (قانونى) در توليد كالايى شهرى در دوره 
ى زمانى 1990 تا 2002 از 53.9 ميليون به 37.3 ميليون كاهش 
يافته است.  در كل اشتغال شهرى افزايشى اندك ديده مى شود، 

-) بى قاعده  به مشاغل  است  مربوط  افزايش  اين  تقريبا همه ى 
)، به معناى مشاغل با مزد موقتى و يا خوداشتغالى ـ بطور 
نمونه در ساخت و ساز، نظافت و نگهدارى، تجارت خرده فروشى، 
دستفروشى خيابانى، خدمات تعميراتى، و خدمات منزل. بطور ويژه، 
در حالى كه كل اشتغال شهرى در دوره ى سيزده ساله ى اخير 
81.7 ميليون رشد داشته است، 80ميليون آن مربوط بوده است به 
اين ترتيب، كارگران مشاغل بى قاعده اكنون  مشاغل بى قاعده  به 

بيشترين شاخه را در مشاغل شهرى اختيار كرده اند.
كارگران  دوش  بر  سنگينى  ى  هزينه  مخصوصا  اصلاحات  فرايند 
دولت گذاشته است. با مراجعه به نمودار هاى دولت، شركت هاى 
را  ميليون كارگر  از 30  بيش  تا 2004  دولتى در دوره ى 1998 
 21.8 حدود  در   ،2005 سال  در  گزارشى  به  بنا  اند.  كرده  اخراج 
ميليون نفراز اين كارگران با “حداقل جيره ى معاش”ى كه دولت 
بعنوان كمك هزينه ى رفاهى به شهروندان فقير مى دهد، در نبرد 
براى زنده ماندن بسر  مى برند. در ژوئن 2005 اين كمك هزينه 

تقريبا برابر 19دلار در ماه بوده است.
البته در اشتغال بخش خصوصى رشدى وجود داشته. مخصوصا در 
بنگاه هاى توليد كننده ى كالاهاى صادراتى. اگرچه بيشتر آن شغل 
“حتا  است.  بوده  كارى  نامساعد  شرايط  و  كم  مزد  با  مشاغلى  ها، 
پس از دو برابر شدن، ميانگين مزدمشاغل توليدى چين در فاصله 
ى زمانى 2002 تا 2005،ساعتى 60 سنت آمريكا بود. اين مقدار 
درگزارشى  است”  بوده  ساعت  در  و 24 سنت  2دلار  مكزيك   در 
شركت  به  كه  آمريكايى  اى  كمپانى  ـ    . توسط   كه 
هاى فرامليتى در موضوع فعاليت هاى اقتصادى تجارى (بيزينس) 
مشاوره مى دهد ـ در موضوع كار و مشاغل در چين منتشر شده 
روش  سيستماتيك  مشكلات  چين،  “در  كه  دهد  مى  نشان  است 
كالاهاى صادراتى  توليد كننده ى  كارخانه هاى  در  پرداخت  هاى 
بطور مداوم حداقل 15 درصد از مزد كارگران را مى دزدد. ايمنى 
محل كار مشكلى حتا بزرگتر است. بنا به منابع و آمارهاى دولتى 
در چين، در حدود 200 ميليون كارگر تحت شرايط “پرخطر” كار 
مى كنند. “هر ساله بيش از 700000 مصدوميت مربوط به كار و 
شرايط كارى در سطح كشوراتفاق مى افتد كه جان حدود 130000 

نفر را مى گيرد”.
يكى از مهم ترين توضيحات (كه معمولا از آن چشم پوشى مى شود) 
براى رقابت پذيرى  بالاى چين  در بخش توليد كالايى اين است 
كه حدود 70 درصد كار توليدى توسط مهاجران انجام مى شود. در 
25 سال اخير حدود 150 تا 200 ميليون چينى تحت تاثير شرايط 
اقتصادى مجبور شده اند روستا را در جستجوى كار به مقصد شهر 

ها ترك كنند. هانگ هوـ فونگ مى گويد:
از دهه ى 1990 به اين طرف زوال درآمدهاى كشاورزى و انتقال 

رشد چين 
و تغييرات 
صنعتى در 
اين كشور 

منجر به 
توليد ثروت 

فراوانى شده 
است كه به 
دنبال خود 

انفجارى 
از نابرابرى 

و تشكيل  
مناسبات 
طبقاتى 

جديدى را به 
دنبال داشته 

است.
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صنايع اشتراكى روستايى... بيشتر كارگران جوان را مجبور كرد تا 
روستاها را به مقصد شهرها ترك كنند، و اين مسئله دور تسلسلى 
ايجاد كرد كه در نهايت منجر شد به بحرانى اجتماعى در مناطق 
روستايى. بخش كشاورزى چين فقط ناديده گرفته نشد بلكه حتا در 
حمايت از رشد بخش شهرى استثمار شد. اخيرا مطالعه اى نشان 
ـ  روستايى  بخش  منابع  از  مداومى  و  فزاينده  انتقال  كه  است  داه 
كشاورزى به  بخش شهرى ـ صنعتى در فاصله ى  1978 تا 2000 
هاى  هزينه  و  ماليات  طريق  (از  پولى  هاى  سياست  طريق  از  هم 
دولتى) و هم سياست هاى مالى (از طريق سپرده ها و وام ها) وجود 

داشته است. 
اين  با  اما  كنند  مهاجرت مى  قانونى  بطور  مهاجران  بيشتر  اگرچه 
دليل  اين  به  مثال،  بعنوان  برند.  مى  رنج  بزرگى  تبعيض  از  وجود 
كه در سيستم ثبت احوال چين بعنوان شهروندان روستايى دسته 
بندى مى شوند، نه فقط بايد بعنوان شهروند موقت عوارض پرداخت 
كنند بلكه حتا حق استفاده از خدمات عمومى اى كه به شهروندان 
متولد شده در شهر ارائه مى شوند را ندارند (خدماتى شامل تحصيل 
رايگان يا با سوبسيد، خدمات درمانى، مسكن و حقوق بازنشستگى). 
اين شرايط براى فرزندان آنها هم به همين صورت است حتا اگر در 

ناحيه ى شهرى متولد شده باشند.
استثمارپذيرى كارگران مهاجر ساده است. به عنوان نمونه، شرايط 
و  كننده  توليد  تايوانى،  مالكيت  با  شركتى  فاكسكان،  در  كارى 
بنگاه  با  كامپيوترى  و  الكترونيكى  تجهيزات  و  قطعات  كار  مقاطعه 
هايى نظير دِل     و  اپَل   قابل توجه است. فاكسكان 
بيش از 200000 كارگر را در چين و بطور عمده در شهر شنزن 
در استخدام دارد. (شنزن يكى از مراكز توليد ى عمده در جنوب 
چين است).كارگران خط  توليد در كارخانه هاى آن بطور ميانگين 
در ازاء 60 ساعت كار هفتگى 32 دلار مزد دريافت مى كنند (به 
همراه خوابگاه و غذايى كه كمپانى به آنها مى دهد) كارشناسان اپل 
در خط توليدى فاكسكان كه  توليد مى كند متوجه شدند 
منضبط كردن كارگران از تنبيه بدنى  كه مديران خط توليد براى 
هم استفاده مى كنند. “درحالى كه آن كارگران بطور پيوسته 6 روز 
كارى كار كرده بودند” در حالى كه طبق قانون كار چين “هر هفته 

كارى حداقل بايد يك روز تعطيل داشته باشد”، (3)
چگونگى تاثيرگزارى كلى سياست هاى كشور چين در مورد كار(كه 
در وهله ى نخست اولويت را در بالا بردن قدرت رقابتى مى داند) 
بخوبى توسط روندهاى اخير در مزدها و مصرف تصوير شده است. 
درصد   53 حدود  از  داخلى  ناخالص  توليد  از  بخشى  بعنوان  مزد 
توليد ناخالص داخلى در سال 1992 به كمتر از 40 درصد در سال 
2006 سقوط كرده است. همچنين مصرف خصوصى بعنوان بخشى 
از حدود 47درصد به 36درصد در همان  ناخالص داخلى  از توليد 
دوره كاهش داشته است. در مقام مقايسه، نسبت مصرف خصوصى 
هند،  آلمان،  ايتاليا،  استراليا،  بريتانيا،  در  داخلى  ناخالص  توليد  به 
ژاپن، فرانسه و كره  جنوبى  بيش از 50 درصد است. اين نسبت در 

آمريكا بيش از 70 درصد است.
همانطور كه نشريه ى اكونوميست نشان مى دهد، “كاهش در نسبت 
كاهش  پى آمد  در   ... چين]  [در  داخلى  ناخالص  توليد  به  مصرف 
پرشتاب سهم درآمد ملى اى ست كه به خانوار مى رسد (بصورت 

انتقالات دولتى و درآمدهاى سرمايه گذارى)، و اين درحالى  مزد، 
ست كه نسبت سود و درآمد هاى دولت افزايش يافته است”. اگرچه 
طبقات  درآمدى  سهم  كشورها  بسيارى  در  گذشته  هاى  دهه  در 
عظيم  سقوط  اين  چين  مانند  به  كجا  “هيچ  يافته،  كاهش  كارگر 
درآمدى  سهم  هرچه  است،  كار  در  تسلسلى  دور  است”.  نبوده 
اقتصادى  از توليد ناخالص ملى كم تر مى شود، نيروهاى  كارگران 
بيشتر اقتصاد چين را به سمت صادرات جهت مى دهند كه خود 
اين مسئله زمينه ى اجراى سياست هايى براى كاهش بيشتر درآمد 

كارگران فراهم مى كند.
همچنين بايد گفت كه رشد چين و تغييرات صنعتى در اين كشور 
منجر به توليد ثروت فراوانى شده است كه به دنبال خود انفجارى 
را  جديدى  طبقاتى  مناسبات  استحكام)  (يا  تشكيل  و  نابرابرى  از 
در  را  اى  مطالعه  آسيايى  ى  توسعه  بانك  است.  داشته  دنبال  به 
گستره ى 22 كشور درحال توسعه ى شرق آسيا صورت داده و به 
از نپال  اقتصادى پس  نابرابرى  از نظر  اين نتيجه رسيده كه چين 
نيست  كه در يك  اين اصلا تعجب آور  قرار دارد.  در رده ى دوم 
دوره ى تقريبا 10 ساله (از ابتداى دهه ى 1990 تا ابتداى دهه ى 
اول2000) چين از نظر افزايش نابرابرى پس از نپال در رده ى دوم 

در منطقه قرار دارد.
اگرچه مطالعه ى بانك توسعه ى آسيايى معنادار به نظر مى رسد، 
ى  برنامه  ى  نتيجه  و  محرك  كه  ثروتى  تمركز  واقعى  ميزان  اما 
اصلاحات بازار در چين بود را به خوبى نمى رساند. طبق مطالعه ى 
گروه مشاوران بوستون، چين در سال 2005 داراى 250000 خانوار 
ميليونر (به دلار آمريكا) بوده است. در حالى كه اين گروه فقط 4 
دهم  درصد كل خانوارهاى چين اند، ولى 70 درصد ثروت چين را 
در اختيار دارند. بر اساس راپرت هوگوارت ناشر ليست ساليانه ى 
1000 نفر ثروتمندترين مردم چين، تعداد ميلياردرها (به دلار) در 
دوره ى 2003 تا 2009 از صفربه 260 نفر رسيده است (بيشتر از 
هر كشور ديگرى بجز آمريكا). اين “ابرثروتمندان جديد” چين ابايى 
از خرج كردن ثروت خود ندارند: “ 
، بزرگترين سازنده ى كالاهاى لوكس در سطح 
چين  در  شعبه  سه  يا  دو  سال  يك  مدت  در  دارد  نظر  در  جهان 
افزايش  باز كند ـ جايى كه سالانه درآن مقدار فروش 50 درصد 
مى يابد.   دومين سازنده ى كالاهاى 
لوكس در سطح جهان پيش بينى مى كند در عرض پنج سال  با 
عرضه يبيشتر كالاهاى خود از قبيل جواهرات   و ساعت 

هاى   فروش خود را چهار برابر كند”.
واقف  مسئله  اين  به  پيش  از  بيش  چين  كمونيست  حزب  اكنون 
شده است كه  گستردنِ فاصله ى نابرابرى درآمدى (و مصرف) به 
ريختن سوخت در آتش خشم فزاينده ى مردم در باره ى شرايط  
نامناسب اشتغال، بهداشت و درمان، مسكن و بازنشستگى، مى ماند. 
نظم  در  “اختلال  تعداد  دارد:  هم  خوبى  دليل  وقوف  اين  براى  و 
عمومى” در مقياس بزرگ بطور ثابتى از 58000 در سال 2003 به 
74000 در سال 2004 و از 87000 در سال 2005 به  94000 
را  ويژه رهبرى چين  بطور  آنچه  است.(4)  در سال 2006 رسيده 
مى آزارد فعاليت هاى كارگرى و اعتصابات فزاينده ى موثرى ست 



فصل نامه ى سامان نو، شماره ى 13 و 14، پاييز و زمستان 1389 36

كه در كارخانه هاى با مالكيت خارجى توليد كننده ى محصولات 
صادراتى صورت مى گيرد (به رغم اين واقعيت كه اعتصاب در چين 

غيرقانونى ست).
 پس از اينكه حزب {كمونيست} متوجه شد فقط با سركوب نمى 
هاى  تعدادى طرح سياست  بگيرد،  را  اعتراضات  موج  تواند جلوى 
استراتژى رشد چين  زياده روى هايى كه  تا  اصلاحى معرفى كرد 
آنها را  بوجود آورده كمى بهبود دهد، بى آنكه بطور واقعى جهت 
تغيير دهد. از مهمترين اين سياست ها قانون جديد قرارداد كار بود 
كه در ژانويه 2008 معرفى شد. اين قانون در ميان ديگر تبصره ها 
مى خواهد كه قراردادهاى كار با كارگران بصورت مكتوب بسته شود 
(چيزى كه اكثريت كارگران تا به حال آن را نديده اند) و ديگر اينكه 

براى اضافه كار و كار آخر هفته پاداش در نظر گرفته شود.
اگرچه اين قانون ميزان شكايات و موارد دادگاهى را افزايش داده، 
اثرات آن بر شرايط استخدام محدود بوده است. بسيارى از كمپانى 
از  اين صورت كه  (به   ( ) “باقاعده”  با كاهش كارگران  ها 
آنها  براى  ها ى خدماتى  كمپانى  كه  كنند  مى  استفاده  كارگرانى 
مى فرستند و يا اينكه از قراردادهاى فرعى استفاده مى كنند) اين 
قانون را دور مى زنند. بعضى از كمپانى ها اكنون مقدار مزدى كه 
قرارداد شده را مى پردازند و تعطيلات و استانداردهاى اضافه كارى 
را رعايت مى كنند ولى در عوض امكانات رفاهى كارگرى را حذف 
برخى كمپانى هاى  پولى مى كنند.  را  و غذا  و خوابگاه  مى كنند 
خارجى در چين اگر كارگران مصرانه بر خواست هاى خود پافشارى 
كنند، كارخانه را به جاى ديگر و يا حتا خارج از چين منتقل مى 
اثرات بحران  از  نگران  اين مشكلات،  به رغم همه ى  كنند. دولت 
پايان سال كارى،  از  بر سودآورى شركت ها، پيش  اقتصاد  جهانى 

بسيارى از قراردادهاى حمايتى كارگان را فسخ كرد.
زندگى  بر  رشدى  استراتژى  چنين  آشكار  منفى  نتايج  وجود  با   
از دلايل مهم حمايت  از توده هاى كارگر ،يكى  تعداد فزاينده اى 
در  اساسى  تغيرات  از  چين  رهبرى  در  مقامات  از  بسيارى  نكردن 
اين استراتژى، اين است كه خودشان در ميان نفع برندگان اصلى 
آن بوده و هستند. توانايى آنها در شكل دادن و دست كارى ِ فرايند 
اصلاحات اقتصادى به آنها امكان داد تا از امكانات دولتى در جهت 
منافع شخصى خود استفاده كنند. افراد خانواده ى خود را در پست 
حاكميت  در  دولتى  و چه  بخش خصوصى  در  پرمنفعت چه  هاى 
به سرعت رشديابنده را   ِ جاى دهند و خير ِ طبقه ى سرمايه دار 
در گرو خير و رضايت حزب ضمانت كنند. و اين به نوبه ى خود 
منجر شد تا نخبه هايى از نوع حزبى ـ دولتى ـ سرمايه دار حول 

با  دارى  سرمايه  سياسى  اقتصاد  پيشرفت  ى  ادامه  به  الزام  مِحور 
“باخصوصيات چينى” گرد هم آيند.

از  بسيارى  ديد:  توان  مى  سادگى  به  را  پيشرفتى  چنين  نتايج 
مى  شناخته  “آقازاده”  نام  به  (كه  حزب  رهبرى  مقامات  فرزندان 
شوند) در موقعيت هاى مهم و در “مهمترينِ صنايع استراتژيك و 
سودآور چين” جاى گرفتند: بانك، حمل و نقل، نيرو، منابع طبيعى، 
رسانه ها و تسليحات جنگى. همين كه آقازاده ها در موقعيت هاى 
مديريتى قرار گرفتند از بانك هاى در كنترل دولت وام هاى كلان 
دريافت كردند و به دنبال شركاى خارجى رفتند و نام كمپانى خود 
اين  از  تا  كردند  وارد  يا هنگ كنگ  و  نيويورك  بورس  بازار  در  را 
طريق پول بيشترى درآورند. اين آقازاده ها در هر مرحله به ثروت 
خود مى افزايند ـ نه فقط بعنوان سهامدار عمده ى كمپانى ها، بلكه  
از پاداش هايى كه از كمپانى ها خارجى بواسطه ى بستن قراردادها 
با آنها دريافت مى كنند. و جاى تعجب نيست اگر امروزه 90درصد 
ثروتمندترين چينى ها (90درصد از 200000 نفر) بنا به گزارش 
حزب  مقامات  يا  و  دولتى  ى  رتبه  عالى  مقامات  به  نوعى  “به  ها 

كمونيست” وابسته بوده اند.
در مجموع، روشن است آنهايى كه استراتژى اقتصادى چين را بر 
عهده داشتند كاملا دراستفاده از اين اصلاحات در جهت شكل دادن 
به فرايند انباشت در جهت منافع خود موفق بوده اند. و با اصرار بر 
ازاء  در  و  فرايندى  چنين  دارى  سرمايه  ماهيت  نگهداشتن  مخفى 
اكثريت  بر گرده ى  را  بيشترين هزينه  منافع خود،  آوردن  بدست 
كارگران چين گذاشته اند. و پى آمد آن اين است كه اكنون رهبران 
چين بايد با انفجارى از اعتصابات و اعتراضات ستيزه كنند. صرفنظر 
از اينكه چه پيش مى آيد، دشوار است كه ببينيم نيروهاى پيشرو 
بر چه اساسى مى خواهند تجربه ى چين را جشن بگيرند و تبليغ 

كنند.
اصلاحات بازار در چين و پويش هاى انباشت فراملى

بسيارى از تحليلگران بر اين باورند كه تركيب مقياس و الگوى رشد 
با جهت گيرى سوسياليستى رهبرى حزب كمونيست  چين همراه 
چين (آنطور كه خود رهبران ادعا مى كنند)، به اين معناست كه 
اين كشور به زودى توانايى آن را خواهد داشت تا بعنوان طلايه دار 
نظمى پيشرو دراقتصاد جهانى عمل كند.عده اى استدلال مى كنند 
تواند به رغم شدتِ بحران جهانى اخير به رشد  اين كه چين مى 
خود ادامه دهد نشان دهنده ى اين است كه اين كشور اكنون آماده 
ست و مى خواهد و همچنين توانايى آن را دارد كه چنين نقشى را 

بر عهده گيرد.
رشد  بالاى  نرخ  تواند  مى  چين  كرد:  استدلال  توان  مى  اينگونه 
اقتصادى را براى دهه ها حفظ كند. به اين دليل كه اين رشد به 
مقدار زيادى وابسته به واردات است. اين وابستگى مى تواند توليد 
براى صادرات  و در نتيجه ى آن رشد اقتصادى شركاى تجارى چين 
(بخصوص در آسياى شرقى و همچنين در آمريكاى لاتين و آفريقا) 
را تضمين كند. تصوير چين بعنوان يك عامل قدرتمند و موثر براى 
تغيير در سطح بين المللى جالب توجه ولى ناقص است. اين رويكرد 
براى فهم پويش هاى انباشت چين از دريچه ى همچنان محبوب 
دولت ـ ملت استفاده مى كند. اما واقعيت اين است كه دگرديسى 
هاى اقتصادى چين در خلاء و به تنهايى و به ابتكار رهبران چين 

پويش هاى فراملى سرمايه دارى با تشكيل و تحكيم 
شبكه هاى متقاطع توليد كه توسط شركت هاى 

فراملى سازمان دهى مى شوند اقتصادهاى آسيايى 
مانند چين را به يكديگر متصل مى كند و بطور جمعى 

به آنها شكل مى دهد. به اين ترتيب، پويش هاى 
انباشت چين به الگوهاى مسلط سرمايه گذارى و 

تجارت وابسته است و آنها را تقويت مى كند نه آنكه 
آلترناتيوى باشد براى آنها.
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صورت نمى گيرد.
تحكيم شبكه هاى  و  با تشكيل  دارى  فراملى سرمايه  پويش هاى 
متقاطع توليد كه توسط شركت هاى فراملى سازمان دهى مى شوند 
اقتصادهاى آسيايى مانند چين را به يكديگر متصل مى كند و بطور 
انباشت  جمعى به آنها شكل مى دهد. به اين ترتيب، پويش هاى 
چين به الگوهاى مسلط سرمايه گذارى و تجارت وابسته است و آنها 

را تقويت مى كند نه آنكه آلترناتيوى باشد براى آنها.
بسط شبكه هاى متقاطع توليد سريعا به رشد قابل توجه وابستگى 
تجارى تمامى اقتصاد هاى شرق آسيا منجر شد. يك نشانگر: نسبت 
صادرات به توليد ناخالص ملىِ منطقه از 24درصد در سال 1980 به 
55 درصد در سال 2005 افزايش يافت. در مقام مقايسه، ميانگين 
جهانى اين نسبت در سال 2005 فقط 28.5 درصد بوده است. و 
كنترل شركت  تحت  اكنون  ها  فعاليت  اين  از  توجهى  قابل  بخش 
هاى فراملى ست؛ بعنوان مثال اين شركت ها 73درصد توليد كالايى 

مالزى و 86درصد توليد كالايى سنگاپور را در اختيار دارند.
جالب تر اينكه، در نتيجه ى فعاليت اين شبكه ها، سهم فزاينده اى 
از تجارت توليدات كارخانه هاى شرق آسيا اكنون در قطعات است. 
اين مسئله در تغييرات اجزاء صادرات كشورهاى اصلى جنوب شرقى 
آسيا (اندونزى، مالزى،فيليپين،سنگاپور،تايلند و ويتنام) نشان داده 
اى  توليدات كارخانه  توليد قطعات درصادرات كل  مى شود: سهم 
اين گروه از 27.5درصد در سال 3-1992 به 40.3 درصد در سال 
بطور  همچنين  قطعات  وارداتى  سهم  يافت.(5)  افزايش   2004-5
قابل توجهى در همان دوره از 32.6 درصد به 48.5 درصد افزايش 

يافت. اين روندها براى تايوان و كره هم مشابه اند.
بعلاوه، تقريبا تمام قطعاتى كه توسط كشورهاى جنوب شرقى آسيا 
تجارت مى شود از سه دسته صنعت مى آيد (با درجه ى يكسانى از 
اهميت در سطح ملى): ماشين هاى الكترونيك، ماشين هاى ادارى 
و پردازشگر اتومات داده ها، و قطعات و تجهيزات مخابراتى و ضبط 
كننده هاى صدا. بعلاوه، در شرق آسيا اين قطعات بطور فزاينده اى 
از يك كشور درحال توسعه به كشورى ديگر تجارت مى شود؛ سهم 
تجارت درون منطقه اىِ قطعات از 37.8 در سال 3-1992 به 55.6 
در سال 5-2204 افزايش يافت. بطور خلاصه، توليد صادراتى شرق 
از توليد كل ملى است) نه فقط  آسيا (كه خود بخش فزاينده اى 
بطور فزاينده اى به قطعات محدود مى شود بلكه به  فعاليت هاى 
محدودى در تعدادى صنعت محدود و در پاسخ به نيازهاى شبكه 

هاى توليدِ در كنترل شركت هاى فراملى.
 چين نه تنها به اين فرايند بازسازى منطقه اى كشيده شد بلكه در 
حال حاضر در آن نقشى مركزى دارد. به بيان بانك آسيايى توسعه 
“اهميت فزاينده ى تجارت درون منطقه اى بطور ويژه وابسته است 
به تجارت قطعات، كه چين در آن به عنوان مركز سواركردن قطعات 
نهايى در شبكه ى توليد آسيايى” قرار دارد. جاى گاه  ِ محصولات 
يكه ى چين بعنوان سكوى نهايى توليد در سيستم توليد منطقه اى 
با ساختار فراملى با اين واقعيت مشخص مى شود كه تنها كشورى 
در منطقه است كه  در تجارت قطعات كسرى تراز پرداخت ها برقرار 

مى كند.
بعنوان پى آمد بازسازى اقتصادى، مقصد كل فعاليت صادراتى منطقه 
ى آسياى شرقى از آمريكا و اتحاديه ى اروپا به سوى آسياى شرقى 

ديگر چين  از طرف  است.  كرده  تغيير  بسوى چين  بطور خاص  و 
تاكيد صادرات اش را از آسياى شرقى به سوى آمريكا واتحاديه ى 
اروپا تغيير داده است. سهم آسياى شرقى از كالاى نهايى صادراتى 
چينى در دوره ى زمانى 3-1992 تا 5-2004  از 49.5درصد به 
26.5 درصد كاهش يافت، در حالى كه  سهم   (غير از ژاپن 
و كره) از 29.3 درصد به 50.1 درصد افزايش يافت. در نتيجه مى 
توان گفت، تصوير آينه ى اضافه تجارت چين با آمريكا و اتحاديه ى 
اروپا كسرى تراز پرداخت ها ى چين است با كشورهاى شرق آسيا.

در پى اين بازسازى، چين تبديل شده است به نخستين و دومين 
بازار صادرات براى تقريبا همه ى كشورهاى آسياى شرقى. چنين 
پيشرفتى اين باور را تقويت كرده است كه توليدِ وابسته به وارداتِ 
و   ) دهد  مى  را  امكان  اين  شرقى  آسياى  كشورهاى  به  چين، 
همچنين كشورهاى آمريكاى لاتين و آفريقا كه به چين كالا صادر 
مى كنند) تا خود را از نظام اقتصادى جهانى تحت سلطه ى آمريكا 
“جدا” كنند. اگر در نظر بگيريم كه اين نوع فعاليت تجارى، فعاليت 
درون منطقه اىِ  تجارت قطعات و براساس توليد از نوع چينى ست و 
كالاى نهايى آن بطور عمده راهى آمريكا و اتحاديه ى اروپا مى شود 
نتيجه مى رسيم كه وابستگى كل كشورهاى آسياى  اين  به  آنگاه 
شرقى به بازارهاى سرمايه دارى پيشرفته نه تنها كمتر نشده بلكه 

تحكيم يافته است.
نتيجه در روند زير نشان داده مى شود: ضريب همبستگى ميان رشد 
در صادرات درون منطقه اى آسياى شرقى و واردات غيرنفتى آمريكا 
از 0.01 در دهه ى 1980 به 0.22 در دهه ى 1990 و 0.63 درصد 
در نيمه ى نخست دهه ى اول 2000 افزايش يافته است.  ضريب 
همبستگى ميان رشد در صادرات آسياى شرقى و واردات غيرنفتى 
3-  از 0.21 در دهه ى 1980 به 0.34 در دهه ى 1990 و 0.77  

در نيمه ى اول دهه ى نخست 2000 افزايش يافته است.
اين تصوير منطقه اى به ما اجازه مى دهد تا بخوبى ماهيت مسئله دار 
هم  و  چين  داخل  كارگران  براى  (هم  را  چين  رشد  هاى  ِپويش 
بواسطه ى  عمده  بطور  مائو،  دوران  در  ببينيم. چين  خارج چين) 
و  صنعت  زمينه ى  در  بزرگى  هاى  قدم  ملى  مستقل  هاى  تلاش 
تكنولوژى برداشت. در حالى كه امروزه موقعيت فعلى چين بعنوان 
مركز سواركردن نهايى قطعات در ميان زنجيره هاى متعدد توليد 
تكنولوژيكى  بهبود  زمينه ى  در  را  اين كشور  هاى  متقاطع تلاش 

عقيم گذاشته است.
اگرچه رفرم هاى آغازين در جهت كاهش تمركزگرايى توليد پويايى 
هاى  سياست  منفى  اثرات  اما  كرد،  تزريق  اقتصاد  به  را  جديدى 
هاى  فعاليت  بر  خارجى  تسلط  و  ادغام  جهت  در  بعدى  اصلاحى 
نمونه  بعنوان  برد.(6)  بين  از  را  آغازين  نتايج مثبت  توليدى  اصلى 
لى برنستتر و نيكولا لاردى موقعيت تكنولوژيكى چين را اين گونه 

توصيف مى كنند: 
به نظر نمى رسد تغييرات سريع در تركيب كالاهاى صادراتى چين 
تكنولوژيكى  هاى  جهش  چينى  هاى  بنگاه  كه  باشد  معنا  اين  به 
دارند. چرا كه در اين كالاهاى صادراتى اصولا “ذخيره ى دانش” و 
يا استفاده از قابليت هاى ابداعى بنگاه هاى داخلى ديده نمى شود... 
بعلاوه اينكه، مى توان به روشنى نشان داد كه بسيارى از بنگاه هاى 
بومى چين در جهت دستيابى به تكنولوژى هاى جديد هزينه ى 
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اندكى را به تحقيقات و توسعه اختصاص مى دهند.
تجارت جهانى درسال  پذيرش چين در سازمان  از  پنج سال پس 
2001، اقتصاددان چينى هان دكيانگ به ياد مى آورد كه پيش بينى 
كرده بود “اين عضويت بزرگترين ضربه ها را به ظرفيت چين در 
كنترل توسعه ى خودگردان تكنولوژيكى و صنعتى اش مى زند. به 
نظر من اين پنج سال درستى آن استدلال را بيشتر هم نشان داد. 
هر صنعتى كه در چين خواسته است بازارها و تكنولوژى خاص خود 

را گسترش دهد با موانع بزرگ و فزاينده اى مواجه شده”.
با  كه  آورد:”آنانى  مى  دليل  اظهارنظر  اين  تاييد  در  ويك  بيزنس 
و  تجارى  هاى  جت  مثل  چينى  صداى  پرسرو  دست آوردهاى 
قطارهاى پرسرعت از نزديك آشنايى دارند مى گويند بخش عظيمى 
از  تكنولوژى هايى كه در اين محصولات بكار رفته در جاهاى ديگرى 
توسعه داده شده.” چين در سال 2008 در حدود 416 ميليارد دلار 
توليد  هاى  فعاليت  اگر  “اما  كرد.  صادر  بالا  تكنولوژى  با  كالاهاى 
كننده هاى پيمانى تايوانى مانند نوكيا، سامسونگ، هولت پاكارد را 
از آن كسر كنيم متوجه مى شويم كه چين از نظر الكترونيكى وزن 
تكنولوژى  بيشتر كمپانى هاى داخل چين همين  ندارد...  چندانى 
هاى موجود را براى رقابت درتوليد كالاهاى مصرفى در مقياس بالا 

و هزينه كم مى كاوند “.
مسئله ى هنوز مهم تر اين كه دولت چين براى حفظ موقعيت اش 
در منطقه  در رقابت با ديگر كشورها كه به دنبال بهبود موقعيت 
بايد  توليداند،  متقاطع  هاى  ِ  شبكه  ارزشى  هاى  زنجيره  در  خود 
اطمينان حاصل كند كه دستمزدها به اندازه ى كافى پايين و كارايى 
بالا ست. يكى از نشانه هاى موفقيت دولت چين اين امر بوده است 
كه  بنگاه هاى فراملى در شرق آسيا (و ديگر جاها) براى توليد به 
سوى چين آمده اند. اين مسئله باعث كاهش نرخ سرمايه گذارى و 
رشد در منطقه و همچنين تشكيل رژيم هاى جديد كار كه  طراحى 
شده اند در جهت تضعيف حمايت هاى از نيروى كار، شده است. و 
در نتيجه كارگران آسياى شرقى (و ديگر مناطق) براى رسيدن به 

سطح استثمار نيروى كار در چين با يكديگر رقابت مى كنند.
مهمترين و فورى ترين مشكل اين است كه پويش هاى رشد چين 
به  است  شده  وابسته  زيادى  مقدار  به  منطقه)  توليد  بنابراين  (و 
توانايى آمريكا به براه انداختن هر چه بيشتر كسرى تراز پرداخت 

ها. در حالى
مربوط  يا  و  فرضى  اى  مسئله  را  ضعف  اين  تحليلگران  بيشتر  كه 
مى  فكر  اشتباه  آنها  كه  دادند  نشان  وقايع  دانستند،  مى  آينده  به 

كردند.
گرفت،  فرا  را  آمريكا   2007 دسامبر  در  رسمى  بطور  كه  ركودى 
به  نهايت منجر  بدتر كرد در  را  اقتصادى  پيوسته وضعيت  و بطور 
انقباض شديد اعتبارات، افزايش سريع نرخ بيكارى و كاهش شديد 
در مصرف شد. و با توجه به ماهيت به هم پيوسته و درهم ِ اقتصاد 
جهانى، مشكلات اقتصادى آمريكا بسرعت در تمامى جهان تكثير 
شد و حتا اتحاديه ى اروپا و ژاپن را در ركود فرو برد. سازمان تجارت 
جهانى پيش بينى كرد كه تجارت كالايى جهان 10 درصد در سال 

2009 سقوط خواهد كرد.
با توجه به وابستگى اقتصاد چين به صادرات، اين كشور به سرعت 
بيكارى  نرخ  كرد.  سقوط  صادرات  كرد.  احساس  را  بحران  اثرات 
افزايش و سود صنعتى كاهش يافت و رشد اقتصادى را كند كرد. 
حكومت چين كه خطر را پيش بينى مى كرد، 585ميليارد دلار در 
نوامبر 2008 به عنوان طرح محرك اقتصادى در نظر گرفت و بانك 
هاى دولتى را مجبور كرد كه تا جاى ممكن وام بدهند. نتيجه مثبت 
بود: در نيمه ى اول 2009 اقتصاد چين نرخ رشدى برابر 7.1 درصد 
داشت با پس انداز جهت داده شده ى دولتى به ميزان 6.2 درصد. 
بسيارى از تحليلگران معتقدند كه اين ميزان رشد نشان دهنده ى 
پايدارى  و  اقتصاد  موفق  هدايت  در  دولت چين  بالاى  توانايى  هم 
استراتژى رشد سريع چين است. متاسفانه دلايل قاطعى وجود دارد 

كه اين نظر خوشبينانه را رد مى كنند.
توسط كشورهاى 3-  آمده  بدست  داخلى  ناخالص  توليد  اگرچه 
{كلمبيا، مكزيك و ونزوئلا} ممكن است اين احتمال را مطرح كند 
رشدى   ِ موتور روشن  اما هيچ  است،  پايان  به  رو  كه ركود جهانى 
آن  بدنبال  و  تضمين  را  اقتصادى  بازسازى  بتواند  كه  ندارد  وجود 
پويش ها (و عدم توازن ها) ى گذشته ى اقتصاد جهانى را بازسازى 
ى  ماهه  سه  در  آمريكا  اقتصاد  مثبت  رشد  نمونه  بعنوان  كند.(7) 
نخست 2009 حاصل برنامه ى محرك اقتصادى دولت و سياست 
هاى شديد پولى بود. عملكردهاى دولت نتوانسته زيرساخت هاى 
اقتصادى بحران را تغيير دهد. بطور خاص، شرايط بازار كار همچنان 
وخيم است و دليل محكمى وجود ندارد كه بپذيريم  كه بازسازى 
اقتصاد (اگر پايدار باشد) بتواند به مقدار قابل توجهى ايجاد شغل 
كند و يا افزايشى در درآمد ها ايجاد كند. به اين ترتيب، در نتيجه ى 
ولخرجى آمريكا در پراكندن محرك هاى اقتصادى، به نظر ميرسد 
اين اقتصاد به ركودى دوباره وارد شود و يا اينكه در بهترين حالت 

براى سال هاى آتى در وضعيت ركود تورمى باقى بماند.
بسيارى از تحليلگرانى كه مى دانند چنين وضعيتى خطرى جدى 
براى رشد بلند مدت چين است، دولت چين را تشويق مى كنند 
اين  اما  به صادرات خارج كند.  از وابستگى فعلى اش  را  اقتصاد  تا 
تغييرى آسان نيست. و نيازمند تغييرات ساختارى به همراه عواقب 
اقتصاددان مى  سياسى و اجتماعى فراوانى ست. همانطور كه يك 

گويد:
بخش  نيازهاى  رفع  جهت  در  مجددا  بايد  صادراتى  صنايع  تمامى 
اين است  به معناى  هاى داخلى تجهيز شوند. تجهيزكردن دوباره 
كه كارخانه هاى درشنزن كه   و گوشى هاى تلفن همراه سر 
ِهم مى كنند ازاين كار دست بكشند و به جاى آن محصولاتى را 
توليد كنند كه مصرف كنندگان چينى مى خرند. و اين جابجايى 

استراتژى اصلاحات چين كه بر اساس منطق بازار اجرا 
شد، منجر به تغييرات اقتصادى اى شد كه در دنباله ى 
خود پويش هاى اقتصادى چين را در فرايند وسيع تر 
بازسازى اقتصادى فراملى قرار داد، كه اين به نوبه ى 
خود اصلاحات اقتصاد در چين را در جهت حاكميت 

الزامات سرمايه دارى سرعت بخشيد. و در نتيجه، بجاى 
گشودن دريچه اى بسوى امكانات نو براى كارگران، 

استراتژى اصلاحات اقتصادى چين منجر به برپايى 
فرايند فراملى انباشتى بشدت  استثمارگرانه و ناپايدار 

شد.
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تغيير  و  بازسازى  طولانى  فرايند  مستلزم 
و  ست  آسيا  در  عرضه  هاى  زنجيره  شكل 
اين باز به نوبه ى خود توليد نيمه رسانا در 
توليد هارد  و  توليد ممورى در كره  تايوان، 

درايو در سنگاپور را متاثر مى كند. 
بنظر نمى رسد حكومت چين ميل چندانى 
به چنان تغييراتى داشته باشد. بلكه سياست 
هاى آن بيشتر در جهت حفظ وضع موجود 
اين هدف محرك هاى  است. و در راستاى 
اقتصادى دولت بطور وسيعى در جهت پروژه 
است  سرمايه بر جارى شده   ِ زيربنايى  هاى 
اگرچه  فرودگاه) كه  و  ريلى، جاده  (خطوط 
رشد را حفظ مى كند ولى به مقدار زيادى 
هاى  شغل  كمى  مقدار  و  نالازم  امكانات 

جديد بوجود مى آورد.
هاى  فعاليت  گسترش  مهم تر  واقعيت 
نخست  ى  نيمه  در  ست؛  دولتى  دهى  وام 
نيمه ى  برابر  بانك هاى دولتى سه   2009
وام  از  نيمى  تقريبا  دادند.  وام   2008 اول 
ها به سمت دارايى هاى مالى و سفته بازى 
جارى شد كه اگرچه درآمدها را بالا نگه مى 
دارد، به ايجاد حباب هاى بالقوه ويرانگر نيز 
ديگر  نيم  از  زيادى  مقدار  كند.  مى  كمك 
وام ها به سمت كمك مالى براى گسترش 
جارى  سيمان  و  فولاد  نظير  دولتى  صنايع 
شد. در حالى كه اين صنايع در حال حاضر 
با مشكلات فراوان اضافه ظرفيت توليد مى 

كنند.
بسختى مى توان پيش بينى كرد كه تا چه 

گونه  اين  به  تواند  مى  چين  دولت  زمانى 
و  سهام  هاى  حباب  دهد.  ادامه  ها  تلاش 
دارايى بد و بدتر مى شوند.  مشكلات اضافه 
هاى  بنگاه  سودآورى  و  ها  قيمت  ظرفيت، 
مهم دولتى را پايين مى آورند. هر دوى اين 
روندها سلامت هم اكنون لرزانِ سيستم مالى 

چين را تهديد مى كنند.
مقاومت  تهديد  ترين  خطرناك  شايد 
شرايط  برابر  در  اى  توده  ى  فزاينده  هاى 
در  «اختلالات  تعداد  ست.  فعلى  اجتماعى 
تعداد  است.  افزايش  به  رو  عمومى»  نظم 
آن از 94000 در سال 2006 به 120000 
در سال 2008  و 58000 در سه ماهه ى 
(اعتراضات  است.  داشته  2009جهش  اول 
مسالمت آميز ساليانه 230000 بوده است) 
حال  در  نيز  كارگرى  هاى  فعاليت  ماهيت 
كارگران  خاص  طور  به  ست.  دگرديسى 
مستقيم  هاى  فعاليت  به  اى  فزاينده  بطور 
ابعاد منطقه و صنايع  زنند و در  دست مى 
بزرگ تظاهرات به راه مى اندازند و وسعت 
خواست هايشان را افزايش مى دهند. اگرچه 
اين پيشرفت در فعاليت هاى كارگرى هنوز 
چين  دولت  براى  اى  جدى  سياسى  خطر 
سرمايه  بر  تا  دارد  را  آن  پتانسيل  نيست، 
گذارى خارجى و قدرت صادراتى كشور ـ دو 
ركن عمده ى استراتژى رشد چين ـ اثرات 

منفى بگذارد.
صادرات  حفظ  در  چين  دولت  ى  برنامه 
گرايى اقتصاد به معناى آن است كه دولت 

ندارد.  نارضايتى عمومى  براى  مثبتى  پاسخ 
در  است.  درست  امر  اين  مخالف  واقع،  در 
اقتصاد  آشفتگى  و  تلاطم  وضعيت  اين 
جهانى، دولت چين خود را ناگزير به ادامه 
مشكلات  كه  بيند  مى  هايى  سياست  ى 

اجتماعى را تشديد مى كنند.
در  را  زيادى  كاهش  چين  اقتصاد  اگرچه 
صادرات تجربه كرد ولى در مقايسه با اكثر 
سال  در  كرد؛  عمل  بهتر  بسيار  كشورها 
بزرگترين  و  گرفت  پيشى  آلمان  از   2009
هاى  موفقيت  شد.  جهان  ى  صادركننده 
چين بيشتر به واسطه ى سهم گيرى بيشتر 
اگرچه  چين  نسبت  به عبارت ديگر،  بود. 
به سال گذشته فروش كمترى داشته است 
سهم وارداتش را از آمريكا و اروپا  ـ بواسطه 
ـ  كشورها  ديگر  از  بازار  سهم  گرفتن  ى 

افزايش داده است.
عجله  كه  مشتريانى  است:  اين  آن  دليل 
پايين  هزينه ى  با  كالاهاى  دنبال  به  دارند 
تايمز  نيويورك  كه  همانطور  و  گردند  مى 
مى گويد: “پيش بينى پكن در حفظ سطح 
صادراتش، نوعى كارراه اندازى ست”. به اين 
معنا كه دولت چين هر كارى لازم باشد مى 
چينى  هاى  كننده  توليد  “توانايى  تا  كند 
مزد  كردن  كم  با  قيمت،  كاهش  براى  را 
كه  توليد  ى  حوزه  در  هاى  هزينه  ديگر  و 
مى  مربوط  مهاجر  كارگران  كار  به  معمولا 
عقب  معناى  به  اين  و  كند.  تضمين  شود” 
است  كار  نيروى  از  از حمايت هاى  نشينى 
صرفنظر  بود.  رسيده  تصويب  به  اخيرا  كه 
دررشد  چين  دولت  هاى  سياست  نتايج  از 
اين تلاش ها  صادرات، به سختى مى توان 
را در جهت خلق سيستمى پايدار در اقتصاد 

جهانى تصور كرد.
در مجموع بايد گفت كه استراتژى اصلاحات 
چين كه بر اساس منطق بازار اجرا شد، منجر 
به تغييرات اقتصادى اى شد كه در دنباله ى 
خود پويش هاى اقتصادى چين را در فرايند 
وسيع تر بازسازى اقتصادى فراملى قرار داد، 
كه اين به نوبه ى خود اصلاحات اقتصاد در 
چين را در جهت حاكميت الزامات سرمايه 
بجاى  نتيجه،  در  و  بخشيد.  سرعت  دارى 
براى  نو  امكانات  بسوى  اى  دريچه  گشودن 
اقتصادى  اصلاحات  استراتژى  كارگران، 
چين منجر به برپايى فرايند فراملى انباشتى 

بشدت  استثمارگرانه و ناپايدار شد.
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انديشه هاى پايانى
از بررسى تجربه ى چين چند نتيجه بدست مى آيد. نخست اينكه، 
اصلاحات بازار در چين به نوع جديدى از سوسياليسمِ (بازار) منجر 
نشد بلكه به جاى آن سرمايه دارى را احياء كرد (اگرچه با خصوصيات 
چينى). در واقع، فرايند رشد از نوع چينى به ظهور اقتصاد سياسى 
جديدى منجر شد كه با اهداف سوسياليسم( توسعه ى همه جانبه 
توليد  و  ريزى  برنامه  ها؛  انسان  ى  متحدانه  مناسبات  انسانى؛  ى 
اجتماعى  يا  اشتراكى  مالكيت  و  نيازهاى جمعى؛  تعاونى در جهت 
دارايى هاى توليدى) در ستيز است. پس تجربه ى چين يك اخطار 
است: سوسياليسم از طريق استفاده از بازارها و ادغام در پويش هاى 

انباشت سرمايه دارى جهانى بنا نمى شود.
معاصر  دارى  ماهيت سرمايه  اقتصادى چين  تجربه ى  اينكه،  دوم 
را بيشتر رو مى كند. چين به عنوان يك توسعه گر نمونه در نظر 
بالا دست  با نرخى  پايدار و  به رشدى  اين كشور  گرفته مى شود؛ 
يافته، جريان هاى عظيم سرمايه ى توليدى را به خود جذب كرده، 
و به مقدار هرچه بيشتر كالاهاى توليدىِ (مِشكوك) صادر مى كند. 
هنوز اما اين دست آوردها چيز دندان گيرى براى جمعيت فزاينده ى 
كارگران چينى نداشته است. در واقع، شرايط كار و زندگى كارگران 
چين هرچه بيشتر به كارگران آمريكاى لاتين و آفريقا ـ مناطقى 
نيافته دانسته مى شوند ـ شبيه  كه بيشتر كشورها در آن توسعه 
مى شود. به اين ترتيب، به نظر مى رسد پشتيبانى از سياست هاى 
دسترسى به توسعه ى “موفق” كاپيتاليستى، مخصوصا تكرار تجربه 
ى چين، پاسخى به مسائل كارگران آفريقا، آمريكاى لاتين و جاهاى 

ديگر نمى دهد.
سوم اينكه، مسير رشد چين به فرايند هاى كنونى ِ انباشتى وابسته 
است كه توسط پويش هاى سرمايه دارى فراملى شكل مى يابند. 
در جهت  كه  دانست  را كشورى  توان چين  نمى  ترتيب  اين  به  و 
ايجاد سيستم اقتصادى اساسا نوين مى كوشد.اين گفته به اين معنا 
نيست كه بايد از تجارت با اين كشور پرهيز كرد. همچنين به اين 
معنا نيست كه نخبه هاى چينى و غربى (مخصوصا آمريكايى)  در 
كاپيتاليستى  رقابت  دارند.  توافق  ژئوپوليتيكى  تمامى مسائل  مورد 
امرى واقعى ست و تفاوت هاى ميان اين نخبه ها غالبا مفيد است و 
براى ديگر كشور ها مخصوصا جهان سوم، دريچه هايى مى گشايد. 
درعين حال،  از آنجاكه منافع نخبه گان چينى به طور ساختارى 
در الزامات سرمايه دارى گره خورده است، به نظر نمى رسد رهبران 

چين بتوانند از دامنه ى وسيعى از تغييرات حمايت كنند.
تعداد فزاينده اى از مردم چين به طور واضح و مستقيم استراتژى 
به  ها  چالش  اين  اكنون  كشند.  مى  چالش  به  را  كشور  اين  رشد 
بحث ها و گفتگو هايى (بسيارى از اين بحث ها در محيط اينترنت 
و بيانيه ها ديده مى شود) در موضوع ماهيت و معناى سوسياليسم 
وتجربه ى دوران مائو دامن مى زند.(8) به نظر مى رسد اين عده 
و  خود  زندگى  شخصى  ى  تجربه  وقتى  كشاورزان  و  كارگران  از 
دست آوردهاى دوران مائو، بويژه در مورد اشتغال و تامين اجتماعى 
نادرست  ديگرادعاهاى  آورند،  بياد مى  را  ملى  و حس هدف مندى 
ى  فاجعه  يك  مائو  ى  دوره  كه  مضمون  اين  با  چين  هاى  نخبه 

اقتصادى و اجتماعى بود را نمى پذيرند.
مى  اتفاق  دشوارى  بسيار  شرايط  در  سياسى  بازسازى  فرايند  اين 

افتد. شرايطى كه در آن حزب كمونيست فعاليت ها و سازماندهى 
را به شدت سركوب مى كند. چالش هاى ديگر  هاى زحمتكشان 
عبارتند از:  تنش هاى ميان كارگران مهاجر و بومى بر سر كار و 
خدمات اجتماعى؛ ادعاهاى گيج كننده ى حزب كمونيست مبنى بر 
ساختمان سوسياليسم؛ و اين واقعيت كه سرسختانه ترين مخالفت 
ها در برابر سياست هاى حزب از طرف كسانى ست كه غيرنقادانه 
با  كلى  بطور  مائو  كه  اين  رغم  به  كند،  مى  ستايش  را  مائويسم 
خودسازماندهى كارگران و كشاورزان و مشاركت مستقيم آنان در 
تصميم گيرى هاى سياسى و اقتصادى مخالف بود. به رغم همه ى 
محدوديت ها، چنين مجادلات، بحث ها، و گفتگو هايى توسعه ى 
ى  تجربه  ماهيت  تا  شوند  مى  باعث  و  گرند.  جلوه  را  اميدبخشى 
اصلاحات چين را هرچه مهمتر بدانيم و براى فهم آن بيشتر تلاش 

كنيم.
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